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 روزهـای پایانـی دسـامبر سـال 2018 و در آسـتانه سـال نو تصمیم
 گرفتـم محل کارم را تـرک کنم. درحالی که نمی دانسـتم پیدا کردن
 کار جدیدی که دوسـتش داشـته باشـم، چقدر طول خواهد کشـید.
 در سـال های اقامـت در اتریـش و بـا شـرایط اقامـت آن زمـان فقـط
 بیسـت سـاعت اجازه کار در هر هفته داشـتم و باید هرچه سـریع تر
بـرای تغییر وضعیت اقامت و کسـب اجـازه کار دائم اقـدام می کردم.
 بـا اینکـه بـا برنامه ریـزی قبلـی بـه اسـتقبال بیـکاری رفتـه بودم،
 روزی کـه در محـل کارم نامـه تسویه حسـاب را دریافت کـردم، زیر

پایـم خالی شـد و دلـم از ترس انباشـته.
 طبـق معمـول چنـد روزی در سـکوت به درونم سـفر کـردم، چند
 روزی کـه قـدر چنـد هفته گذشـت. بـرای ماه هـای آینـده ام برنامه
 کاری داشـتم ولـی دنیـای پیـش رو کامـاً جدیـد بود و هـر چقدر
 بـرای رسـیدن بـه ثبـات و آرامـش روحی بیشـتر تـاش می کردم،

کمتـر موفق می شـدم.
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گمان می برم گوش دادن به خود یکی از زیباترین رهاوردهای سـفر 
یـک مهاجـر اسـت. البتـه مهاجری که بـرای یافتن خود پا به سـفر 
گذاشـته اسـت، نه بـرای فرار از خـود. پس به خودم گوش سـپردم.
در دل ابهـام و اضطـراب جـاری آن روزهـا، ناگهان لحظه بیدار شـد 
و مـن نـدای درونـم را شـنیدم. نـدای درون را یـا در اوج آرامـش 
می شـنوم و یـا در اوج تـرس. و هـر دوی اینهـا یـک پیـام دارند، اما 
مواجهـه مـن بـا ایـن پیـام در دو موقعیـت آرامش و ترس یکسـان 
نیسـت. در فضـای تـرس نـدای درونـم صـدای یک هشـدار اسـت. 
شـاید حتـی یـک اخطـار! خـودم را بـه نشـنیدن می زنـم. امـا در 
آرامـش ایـن صـدا دعوتی اسـت بـه دیدن. دیـدن خـود همان گونه 

کـه هسـتی، و مـن حـالا بـه این نـدا گـوش می دهم. 
اخطـار، ناکافـی بودنـم را بیـدار می کنـد. و دعوت، دوست داشـتنی 

بودنـم را.
من چه دیـده بودم؟ ایستـایی ام را

از چه می ترسیـدم؟ از نتوانستـن، شکسـت، کافی نبـودن
پیام گفت وگوی درونی ام چه بود؟ ارزشمندی یا بی ارزشی

اخـراج  را داشـتم کـه وقتـی طـرد می شـوی،  همـان احساسـی 
می شـوی، از حرکـت بـاز می مانـی و یـا بـه هـر دلیـل ناتوانیـت را 
می بینـی، در تـو بیـدار می شـود و بـه خـواب بردنـش در وهله اول 
غیرممکـن اسـت، سـپس تاشـی توان فرسـا می نمایـد و دسـت 
آخـر کـه موفـق شـوی، نابودکننـده اسـت. فقـط یـک راه می ماند: 

دیدن احساس بی ارزشی.

هرچنـد آن روز درک ایـن احسـاس کار سـاده ای نبـود، امـا آرامـم 
کـرد. همـراه بـا صدای درونـم زمان را دنبـال کردم. اغلـب روزهایم 
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در کتابخانه هـا بـه نوشـتن و مطالعـه می گذشـتند، آگاهانـه سـعی 
داشـتم مغلـوب ابهـام و تـرس نشـوم و خـودم را سـرگرم انجـام 
کارهایـی بکنـم کـه زمـان را برایـم لذت بخـش می کردند. نوشـتن 
حالـم را همیشـه خـوب می کـرد. از کودکـی تـا بـه امـروز. بایـد 
می نوشـتم. دو سـه سـالی هـم بـود کـه دوسـت داشـتم جسـارت 
کنـم و کتابـی را از زبـان آلمانی به فارسـی برگردانـم. این میل هم 

تـا امـروز مغلـوب تـرس از شکسـت شـده بود.
صبـح روز دوازدهـم آپریـل 2019 کتاب هایـی را که سـفارش داده 
بـودم از کتابفروشـی تحویـل گرفتـم. گوشـه ای خلوت پیـدا کردم 
و تمـام کتاب هـا را قـدری برانـداز کـردم. بعـد از دو سـاعت همان 
کتابـی را کـه عنوانـش در نـگاه اول بـه دلـم نشسـت، برگزیـدم. 
»خداحافظـی بـا نقـش قربانی، زندگـی خـودت را زندگی کن!«

این پیام من است. همین را ترجمه خواهم کرد.

امروز، جمعه هشتم ماه می/ وین

ترجمه کتاب یک ماه پیش تمام شد. 
میـان مـن امـروز و مـن پارسـال، فاصله دسـت کم ده سـال اسـت. 
احسـاس می کنـم پیـر شـده ام، از بـس کـه خـودم را دیـدم. تمـام 
سـال هایی کـه زیسـته ام را در یـک سـال مـرور کـردم. بـا تمـام 
رنج هایـم یـک بـار دیگـر گریسـتم. هـر بـار که بـه عمـق دردهایم 
سـفر کردم، به وصال شـادی رسـیدم. اما این وصل هر بار درسـت 
بـه انـدازه بـار قبل سـخت بود. مثل عاشـق شـدن هایی که پرشـور 
می آینـد و اگـر بـرونـد جـان را هـم بـا خـود می بـرنـد. امـا تـوی 

خیره سـر بـاز هم عاشـق می شـوی.
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ورنـا کاسـت بـر اسـاس دو افسـانه رابطه میـان قربانـی و مهاجم را 
در زندگـی روزانـه مطالعـه کـرده اسـت. بدون شـک خوانـدن  این 
کتـاب، هـر خواننـده ای را نه تنهـا از چگونگـی شـکل گیری تعامـل 
میـان ایـن دو نقـش آگاه می کنـد، بلکـه بـه او راهکارهایـی بـرای 
خـروج از ایـن دو نقـش ارائه و سـرانجام به سـوی واکنشـی آگاهانه 

در قالـب دو نقـش قربانـی و مهاجـم سـوق می دهد.
و امـا چـه چیز مـرا به نوشـتن این خطـوط برای مخاطبـم ترغیب 

کـرد؟
حـدس می زنـم ناشـر کتابـی را کـه در دسـت دارید، می شناسـید. 

مدیـر انتشـارات بنیـاد فرهنـگ زندگی، سـهیل رضایی.
اولیـن بـاری کـه او را دیـدم گفـت: تو شـهودی هسـتی. امـا وقتی 
یـک شـهودی صـدای درونـش را می شـنود، بـه این معنی نیسـت 
کـه همیشـه روی جـاده صـاف راه مـی رود. گاهـی به جـاده خاکی 
هـم خواهد رسـید. حتی شـاید مجبور باشـد با یک بولـدوزر راهش 
را صـاف کنـد. اما او سـرانجام می تواند به شـهود خـود اعتماد کند، 

تـا از جـاده خاکی بیـرون بیاید.
آن روز بـا چنـد کاس صوتـی از دفتر سـهیل رضایی بیـرون آمدم. 

و حالـم از پـرواز بر بال های شـهودم خـوش بود.
روزی کـه اقـدام بـه ترجمـه ایـن کتـاب کـردم، بـوی خـاک جاده 
تمـام ریـه ام را پـر کـرده بود. امـا تصمیم گرفتـم بار دیگـر فقط به 
شـهودم اعتمـاد کنم. هنوز نمی دانسـتم ایـن کتاب همـان بولدوزر 

اسـت و آن جـاده خـود من!
 به راسـتی ایـن کتـاب بارهـا از روی مـن رد شـد و مـرا زیـر بـار 

سـنگین معنایـش لـه کـرد.
تمامـی درس هایـی کـه از سـهیل رضایی آموختـم در حین ترجمه 



13

کتـاب در سـرم می چرخیدنـد و ایـن بـار مـن بـودم کـه تحلیـل 
می شـدم. فهمیـدم آن حـس حقـارت، آن پیـام روزهـای نخسـت 
بیـکاری از کجـای زندگـی مـن می آمـد. و چگونـه پشـت هـزاران 
احسـاس انکارشـده، پنهـان شـده بـود. تصاویر در ذهنـم یک به یک 
زنـده و راوی قصـه هـای نشـنیده و نخوانـده زنـدگیــم می شـدند. 
قصه هـا سـرنخ های گم شـده را رنگـی می نوشـتند. و هـر رنـگ مرا 

بـه سـیاهی هزارتـوی روانم پیونـد می زد. 
امـروز خـودم را در جایـگاه یـک زن، فرزند، خواهـر و در نهایت یک 
انسـان در تعامـل با اجتمـاع و دنیای اطراف، جور دیگر می شناسـم.
در این سـفر یک سـاله تک تک آدم های زندگیم را در روان ماقات 
کـردم و بـرای اولیـن بـار در زندگـی دیـدم، آدم ها فقـط قصه های 

خواندنی نیسـتند، کـه معلم هایـی قابل تقدیرند.
از صمیم قلب سپاسـگزار افراد خانواده ام هسـتم که با گفت وگوهای 
عمیق و گرم شـان، ریشـه میل به شـناخت خود و تحقق خویشـتن 

را در من دوانیدند. 
قدردان دو برادرعزیزم هسـتم. یکی به من گفت: »فقط به نوشـتن 
فکـر کـن. اصـاً لازم نیسـت بدونـی بعـد از ترجمـه چـی می شـه. 
فقـط بنویـس«! و دیگـری مانند همیشـه با تشـویق گرمش به من 

جـرأت داد کـه در حـوزه روان شناسـی اقدام بـه ترجمه کنم.
از مربی و دوست گران قدرم - الهیار لؤلؤ - برای ویراستاری تحلیلی 
ایـن اثـر صمیمانـه متشـکرم. کسـی کـه با نـگاه تحلیلـی عمیقش 
و بـی آنکـه بدانــد، سـایه هایـم را در بزنـگاه هـای اجتنـاب ناپذیـر، 

روشـن می کـرد.
و در پـایــان، از معلـم بزرگـوارم »سـهیل رضایـی« برای دسـت و 

دلبـازی اش در تدریـس، بی نهایـت سپاسـگزارم. 
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امیـدوارم کـه ایـن کتـاب همان گونـه کـه بـه مـن جسـارت دیدن 
عقده هایـم و انگیـزه شـفا از آنهـا را داد، بـرای تـو خواننـده عزیـز                   

هــم راهگشـا باشـد.

ویــن / مـی 2020
سعیـده قاضـی
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گـوش سـپردن به قصـه آدم هـا از دوست داشـتني ترین دغدغه هایم 
از نوجوانـي تـا به امروز بوده اسـت.

شـاید یکـي از مهم تریـن دلایـل شـور و اشـتیاق مـن بـراي درک 
خـرد روان شناسـي بـا رویکـرد »کارل گوسـتاو یونـگ« نیـز همین 

دغدغـه دیریـن من باشـد.
کام افسـانه ها، بوي سـنگِ پیکره اسـطوره هاي یونان و رم باسـتان 

تاریخ! و هزارتوي 
این سه مرا در خود مي کِشند.

یونـگ قصه آدم هـا را ورق مي زند. عمیق ترین احساسـات و عواطف 
آدمـي را از لایه هـاي زیرین روان بیرون مي کشـد و بـه او مي آموزد، 
چگونـه دسـت درازي هاي انسـان و اجتمـاعِ دنیاي امروز بـه اصالتِ 
خویشـتن حقیقـي را پس بزند و خود را از نـو بیافریند و همان گونه 

که »باید« باشـد،
همان گونه که قرار بود باشد، باشد.

تار
گف
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پ

پیشگفتـار
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ماجـرا این اسـت که مـن و تو در نیمـه اول عمر قصـه اي را زندگي 
مي کنیـم کـه با »انطباق«ها نوشـته ایم و در نیمـه دوم عمر قصه اي 

را جسـت وجو مي کنیم که آرزوي زیسـتنش را داشـته ایم.
شـاید بتـوان گفت مـن و تو در ایـن مکتب مي آموزیـم، چگونه قلمِ 
خـود را به دسـت بگیریـم و هنـگام بازخوانـي هـر فصل ایـن قصه، 
زیـر تمام سـطرهایي که دسـت خط خودمان نیسـت خط بکشـیم. 
من و تو قرار اسـت نه تنها با شـهامت به این سـطرها دسـت ببریم 

بلکـه آنها را بازنویسـي کنیم.
کتابي که اکنون در دسـت داري »دعوتی«  به این بازخواني اسـت:

»ورنـا کاسـت« در این کتاب ضمنِ روایت دو افسـانه، بـا روانِ تو از 
امـروز بـه زمان هـاي دور سـفر مي کنـد و هـر آنچه را که چشـمان 

تـو »قادرنـد« ببینند برایت معنـا مي کند. 
او بــا تــو از رؤیـاهایـت سـخـن مي گـویـد، از خواسـته هـایـت، از 
داشـته و نداشـته هایت. او همـراه بـا تـو از میانـه »سـایه« هایت به 
»عقده« هایـت سـفر مي کنـد. و درسـت همیـن جـا با تـو وارد یک 

بـازي مي شـود.
در ایـن بـازي بارهـا و بارهـا حـس غرورآفریـن پیـروزي سـراغت 
خواهـد آمـد، امـا ممکـن اسـت پیـش از آنکـه پیروزیت را جشـن 

بگیـري، شکسـت بخـوري!
او امـا یـک همبـازي معمولي نیسـت. نیـت او از این بـازي، تحلیلِ 

روانِ بازي اسـت.
ورنـا کاسـت بـا جزئیـات دقیـق، بـازي روانـي قربانـي بـا مهاجم را 
تحلیـل مي کنـد. او بـا شـرح ایـن دو افسـانه بـه تو نشـان مي دهد:
در ایـن بـازي تـو یـک قربانـي یـا یـک مهاجـم نیسـتي، بلکـه هم 

قربانـي و هـم مهاجم هسـتی!
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و تـو آن قـدر ناخـودآگاه از قالـب یکـي در دیگـري فرو مـي روي تا 
سرانجام درمانده از تکرار، اما با امید پیروزي براي آگاهي قیام کني.
او تک تـک صحنه هـاي بازي را رو به روي چشـمانت ترسـیم مي کند، 
عواطف تو را هنگام بازي بیدار و معنا مي کند و دست آخر قاعده بازي 
را کـف دسـتت مي گـذارد و تـو را در این میدان با تو تنهـا مي گذارد.
او راه عبـور از نقـش یـک منفعل به  فاعل را نشـانت مي دهد. راهي 

کـه از دل »عقده« مي گذرد.
کافـي اسـت دل بـه این راه داده باشـي تا در پایان عاشـق این بازي 

و تداوم بي پایانش شـوي.
عقده هـا هرگـز از بیـن نمي رونـد، امـا تو بـازي عقـده را خوانده اي. 
بـازي قربـانـي و مهـاجـم درونـت را. و حـالا مي دانـي پیـروزي از 
آنِ کسـي اسـت کـه »تـاج قربانـي« را بـر زمیـن مي گـذارد تـا بـر 

»تخت حاکم« مسنـد گزیند.

تـاج قربـاني را زمیـن بگـذار!

سعیـده قاضـی  
دوسلدورف/ دسامبر2020 
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در زندگـی روزانـه همیشـه شـاهد قربانیـان و مهاجمـان هسـتیم. 
قربانیـان نمی تواننـد بـدون مهاجمـان به وجـود بیاینـد، مهاجم هم 
بـدون قربانـی وجـود نـدارد. همیشـه همین طـور بوده اسـت. حتی 
در افسـانه های قدیمـی هـم با ایـن موضوع مواجه می شـویم. گاهی 
ایـن مهاجمـان خدایـان و الهه ها هسـتند و قربانیان آدم ها. افسـانه 
سـیزیف را بـه یـاد بیاوریم که در آن سـیزیف محکوم شـد یک تکه 
سـنگ را تـا بـالای کوه ببـرد که هر بـار ذره ای مانده تا بـه قله کوه 

برسـد دوباره بـه پاییـن می غلتید.1
مسـئله قربانـی و مهاجـم بیش از هر چیز بـه رابطه قـدرت و ناتوانی 
معطوف می شود و این خود ارتباط زیادی با ترس، خشونت و تعدیل 
احسـاس ارزشـمندی دارد. مایلم خاطرنشـان کنم که از رابطه روزانه 
قربانـی ـ مهاجـم حرف می زنم که همه آدم هـا آن را تجربه می کنند، 
و نـه از قربانیـان صدمه های روحی شـدید و ترومـا و از مهاجمانی که 
در آن سـهم داشـته اند. برای من حائز اهمیت اسـت که روی مسـئله 

ت؟
یس
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] دغدغـه مـن چیسـت؟ [

۱. کاست، ورنا، افسانه سیزیف، سنگ قدیمی ـ راه نو، زوریخ، ۱۹۸٦.
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روزمـره قربانـی ـ مهاجـم و غلبه بر آن متمرکز شـوم تـا این مبحث 
را بـا حساسـیت بیشـتری مدنظر قرار دهیـم و بتوانیـم تغییراتی در 
زندگـی روزانـه خـود ایجـاد کنیم. و ایـن شـاید در ادامـه تأثیری بر 
درک مـا از ترومـا و صدمه هـای شـدید روحـی نیـز داشـته باشـد.
از طرفـی قصـد مـن ایـن نیسـت کـه مسـئله قربانـی ـ مهاجـم را 
فقـط شـرح بدهـم و روی آن در زندگی روزمره حسـاس شـوم، بلکه 
می خواهـم روشـن کنـم، چگونـه می تـوان خـود را از بنـد قربانـی و 
مهاجـم رهـا کرد. امـا آیا می توان کامـاً خود را از این بنـد رها کرد؟ 
راه خروجـی از این چارچوب وجود دارد؟ آیا وضعیت سـومی در کنار 
ایـن دو وضعیـت موجـود اسـت؟ یا سـومی وجود نـدارد؟ آیـا فردی 
وجـود دارد کـه در وضعیـت قربانـی ـ مهاجـم قـرار نگرفتـه باشـد؟ 
تمامـی ایـن سـؤال ها را بر مبنای افسـانه ها و به کمـک تئوری عقده 
و تأثیـرات عقده هـا بر مـا در زندگی روزانـه دنبال خواهم کـرد، و در 
ایـن میـان نیـز اشـاره هایی بـه تجربه شـخصی خواهم کـرد. بدیهی 
اسـت کـه ایـن تجربه هـا می تواننـد مورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد و یا 
بی اهمیـت واقـع شـوند. پذیرفتن ایـن نکات خیلی دلپذیر نیسـت. و 

البتـه این موضوع مرتبط اسـت بـا اینکه:
قربانی بودن ناخوشـایند اسـت، و مهاجم بودن نیز چندان خوشـایند 
نیسـت. بـا ایـن همه سـؤال های مـا در مـورد قـدرت و ناتوانی چنان 
در زندگی مـان بـا اهمیت  انـد و همـه جـا پررنـگ حضـور دارنـد که 
نمی توانیـم آنهـا را به سـادگی نادیـده بگیریم و یا بـه آدم های دیگر، 
»مهاجمـان« و »قربانیان« نسـبت دهیم. ما همچنیـن باید در مورد 
شـخص خودمـان بررسـی کنیم، کجا کـدام بخش را بـازی کرده ایم. 
حتـی وقتـی این بازی به موضوعی برمی گردد که در سـایه قرار دارد، 
و مـا نمی توانیـم آن را به سـادگی با خـود ایده آل مان ارتبـاط دهیم.
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فصل اول
 ریـش آبـی:
غلبه بر قربانی - مهاجم در افسانه
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در افسـانه ای که مسـئله قربانی ـ مهاجم را با جزئیات دقیق روایت 
می کنـد، بـه بررسـی رابطـه میـان ایـن دو می پـردازم و بـه کمـک 
ایـن روایـت، راه برون رفـت از ایـن تعامل نابودگر را روشـن می کنم.

افسـانه ها داسـتان هایی هسـتند که مبتنی بر تصویرسـازی تعریف 
شـده اند. اجـازه بدهیـد ما هـم این داسـتان ها را همان طـور تعریف 
کنیـم و یـا بخوانیـم کـه ایـن تصاویـر بتواننـد دوبـاره زنده شـوند، 
سـپس خودمـان را در اتاقـی از تصویـر بیابیم؛ در اتاقـی از خیالات، 
کـه در آن تصاویـر ایـن افسـانه می تواننـد تصویرهـای ذهنـی ما را 
زنـده کننـد. ایـن همچنیـن به این معناسـت کـه حـالا موضوعات 
بحث شـده ما را از نظر احساسـی به مراتب بیشـتر از زمانی که افسانه 
را فقـط به عنـوان منبـع اطاعاتی بخوانیـم، غافلگیـر می کنند. اگر 
احساسـات مـا مخاطب قـرار داده شـود، آنگاه می توانیم خـود را در 
قالـب رفتاری مـان بهتر بشناسـیم و تغییـر دهیم. در واقـع این اتاقِ 
تصویـر تنهـا اتاقـی از تصاویر بصـری نیسـت، بلکه اتاقی اسـت که 
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در آن به طور هم زمان در فضای خیال استشـمام می شـود، شـنیده 
می شـود، و حـرکات درک می شـود. هر چقـدر ما راه هـای ارتباطی 
بیشـتری از ادراک خـود را در »خیـال« فعـال و اسـتفاده کنیم، به 
همـان نسـبت این اتاق تصویر زنده تر خواهد شـد، و بـه این ترتیب 
مـا خودمـان را زنـده و جاندارتر احسـاس می کنیـم. از همین روی 
توصیـه می شـود، افسـانه برای شـما با صـدای بلند روخوانی شـود، 
و یـا خودتـان آن را ضبـط کنیـد و دوبـاره گـوش دهید، تـا تصاویر 
درونـی واقعـاً آزاد شـوند. بـه ایـن شـکل فـرد خـودش را از طریق 
تصاویر افسـانه تحـت تأثیر دنیای تصویر شـخصی اش قرار می دهد.
اگـر فـرد بخواهـد افسـانه را درک و معنـا کنـد، می توانـد آن را از 
دیدگاه یک نظاره گر و بیرون از افسـانه ببیند، و یا به شـیوه رایج تر 
آن، خـود را درون و در قالب نقشـی از افسـانه تصـور کند. از دیدگاه 
اول افسـانه دارای چنـد قهرمـان اسـت، از زمانـی مشـخص می آیـد 
و یـک سـاختار اجتماعـی معیـن را نیـز تعریـف می کنـد. امـا وقتی 
درون افسـانه و جزئی از داسـتان هستیم، افسانه متناسب با تعامات 
درون روانـی مـا کـه حالا قهرمـان داسـتانیم، روایـت و درک خواهد 
شـد. در ایـن حالـت افراد دیگـر و نیـز حیواناتی که در افسـانه نقش 
دارنـد، به عنـوان بخش هایـی از روان قهرمان دیده و درک می شـوند.

افسـانه  ریـش آبـی

روزی روزگاری مـردی بـود کـه خانه های زیبایی در شـهر و روسـتا 
داشـت؛ ظرف هـای طا و نقـره، مبل ها و پارچه های گلدوزی شـده 
و درشـکه هایی بـا روکـش طا. امـا تنها بدشانسـی این مـرد ریش 
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آبی رنگـش بـود. و ایـن ریش چهـره او را آن قـدر نفرت انگیز و زننده 
کـرده بـود کـه هیـچ زن و دختـری نبـود کـه از او نگریخته باشـد. 
یکـی از همسـایگان او زنـی بـود از خانـواده ای اصیل کـه دو دختر 
بسـیار زیبـا داشـت. ریـش آبی یکـی از دختـران او را خواسـتگاری 
کـرد و ایـن تصمیـم را به مادر واگذاشـت کـه کدام یـک از آن دو را 
بـه همسـری او خواهـد داد. امـا هـر دوی آنهـا او را نمی خواسـتند، 
و هـر یـک او را بـه دیگـری پیشـکش می کـرد، چـرا کـه هیچ کدام 
نمی توانسـتند بپذیرنـد بـا مردی بـا ریش آبـی رنـگ ازدواج کنند. 
به عـاوه هـر دوی آنها می ترسـیدند، چـون او با زنان زیـادی ازدواج 
کرده بود و هیچ کس نمی دانسـت چه بر سـر این زنان آمده اسـت. 
ریـش آبـی بـرای اینکـه دو خواهر را از نزدیک بشناسـد، آنهـا را به 
همـراه مـادر و سـه، چهار نفر از دوستان شـان و چند نفـر از جوانان 
همسـایه بـه یکـی از خانه باغ های خـودش دعوت کرد. آنها هشـت 
روز تمـام آنجـا بودنـد. پیـاده روی کردنـد، بـه شـکار و ماهیگیـری 
رفتنـد. رقصیدنـد و جشـن و سـرور برپـا کردنـد، درحالی کـه هنوز 
صمیمیتـی میان آنهـا نبود و حتی یکدیگر را با عنوان و نسـب های 
رسـمی خطـاب می کردنـد. به هیچ وجـه فرصت خوابیدن نداشـتند 
و تمـام شـب ها را بـه بـازی و شـوخی گذراندنـد. در انتهـا به جایی 
رسـید کـه دختـر جوان تـر ریـش صاحبخانـه را دیگـر آبـی رنـگ 
نمی دیـد و ایـن مـرد را مایـه افتخـار می دانسـت. به محـض اینکه 

به شـهر بازگشـتند، جشـن عروسـی برپا شد.
یـک مـاه بعد ریـش آبی به همسـرش گفت که به مناسـبت مهمی 
حداقـل به مدت شـش ماه باید به شـهر دیگری سـفر کنـد. او باید 
در غیـاب ریـش آبـی خوش بگذرانـد، می تواند دوسـتانش را دعوت 
کنـد و اگـر مایل اسـت با آنها به روسـتا برود؛ او بایـد بهترین غذاها 
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